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محبوبه عظیم زاده

 آیین رونمایی از کتاب »سه خواهرون: 

گزارش 
خبری

روایت زندگی هشت زن از سه نسل«، 
بعدازظهـرِ شـنبه، ۱۷آذر، در تـالار شـهر 
مشـهد برگـزار شـد. ایـن کتـاب، نوشـته 
مریم قربانزاده است که نگارش آثاری 
یـادل« و »حـوض  چـون »خاتـون و قومانـدان«، »در
کتـاب  کارنامـه خـود دارد. داسـتان  شـربت« را در 
 ـکـه به همـت نشـر »سـتاره ها« منتشـر  »سـه خواهرون« ـ

شـده اسـت ــ روایـت خانـواده بزرگـی در مشـهد اسـت، 
خانـواده حاج قاسـم دهقانـی کـه به عنـوان پـدر دو زن 
و هفـده کـودک خـود را طـوری مدیریـت و تربیـت می کنـد 
کـه صبـر و خدمـت و ازخودگذشـتگی منـش زندگی شـان 
می شـود. داسـتان بـا روایـت دو مـادر خانـواده شـروع 
ز ازدواجشـان بـا  می شـود: اول، فضـه و صدیقـه ا
حاج قاسـم می گوینـد و، بعـد، از رابطـه خوبشـان بـا 
کـه همدیگـر را »آبجـی« صـدا می زده انـد، و  یکدیگـر 
دردسـرها و شـیرینی های بزرگ کردن چندین کودک قد 
و نیم قـد را بیـان می کننـد. بعـد از آن ، روایـت سـه دختـر 
کـه هرسـه همسرانشـان در دفـاع  از خانـواده اسـت 
مقـدس شـهید می شـوند: شـهیدان ابوالفضـل رفیعـی، 
تقی بافندگان و محمد عابدینی. خیلی زود کل خانواده 
به خیل خانواده های صبور شهدا می پیوندند. در آخر 
نیـز کل داسـتان را از زبـان سـه دختـری می خوانیـم کـه از 

سـه شـهید به یادگار مانده اند.

 zجای همسران شهدا خالی است

در آغـاز ایـن مراسـم، تکتـم رفیعـی، 
 ، فیعـی ر لفضـل  ا بو ا ختـر شـهید  د
دربـاره کتـاب گفـت: »بـرای رونمایـی 
کتـاب، جـای مـادرم و بـرادرم  ایـن 
رگ  بـز لـی اسـت، و مادر خیلـی خا
عزیـزم. کتـاب اول، یعنـی 'دریـادل'، 
که خانم قربانزاده زحمت کشیدند، متأسفانه با رفتن 
مـادرم همـراه شـد. امـا، بعـد از رفتـن او، همیشـه خـدا 
را شـکر می کـردم به خاطـر داشـتن بـرادری کـه بیشـتر 
از پدر برایم زحمت کشـید و دسـتانش حکم دسـتان 
پدر را برایم داشت.« او خطاب به مادرش هم گفت: 
»تا زمانی کـه بـودی، حسـرت نداشـتن پـدر را داشـتم. 
کـه هـم پـدر را ازدسـت  از وقتی کـه رفتـی، فهمیـدم 
داده ام و هـم مـادر را. بـرای مـن جایـت خیلـی خالـی 
اسـت. خیلی بیشـتر از یک پدر و خیلی بیشـتر از یک 

مادر برایم زحمت کشـیدی.«

 z!حیف چنین حرف هایی که نانوشته بماند

در پشـت جلـد کتـاب اخیـر، از قـول 
قربانـزاده، آمـده اسـت: »از اولیـن 
صحبـت تلفنـی بـا خانـواده شـهید 
رفیعی، قریب ۹ سال می گذرد. شروع 
مصاحبـه بـا پسـر بـزرگ شـهید بـود تـا 
با مادرشان در یک برنامه تلویزیونی 
 ، صحبـت حیـن   . کننـد کت  شـر سـی  مقد ع  فا د
ز  ا تـا  و کـه د نـد  د کر ه  ر شـا ا فیعـی  ر قـا  آ صغر ا علی 
خاله هایشـان هم همسـر شـهید هسـتند. سـه خواهر 
ه  یـد ا جـا  ن  هما  ! ند شـهید همسـر  سـه  هـر  کـه 
'سـه خواهرون' درگیـرم کـرد، و یـک مـاه بعـد روبـه روی 
خواهـر ارشـد نشسـته بـودم تـا قصـه زندگـی اش را برایـم 
نقـل کنـد. ابتـدا، ایـده 'سـه خواهرون' در یـک خواهـر 
مانـد و بعـد از تقریبـا سـه سـال شـد 'دریـادل'. کتـاب 
چندین بار رفت که ناتمام بماند، اما علی اصغر رفیعی 
مـادرش را راضـی می کـرد تـا همـکاری کنـد، خاله هایش 

را راضی کـرد تـا کمـک کننـد. او همـه 
کار آورد.  خانـدان دهقانـی را پـای 
گـر پیگیری هـای  اطمینـان دارم، ا
اصغرآقـا نبـود، کتـاب 'دریـادل' و بعـد 
ثمـر  به   ' ن و هر ا خو سـه  ' ن  آ ز  ا
نمی رسـید. روزی پـس از پرگشـودن 
مادرش، به من گفت: 'شما را پدرمان 
فرسـتاد تا از زحمات مادرمان تشـکر 
کنـد .' حـالا، بعـد از 'دریـادل'، کتـاب 
'سـه خواهرون' هـم کـه ثمـره توجـه و 
دلسـوزی های اوسـت پیـش چشـم 

شماست.«
او در برنامه رونمایی از اثر تازه اش نیز 
گفت: »خیلی دلم می سوزد که برادر 
بزرگـم، اصغرآقـا، نیسـتند. امیـدوارم 
خانواده دهقانی بابت کم کاری های 
من در 'دریادل' و این اثر من را حلال 
کننـد. امـا چـاره ای نبـود؛ بایـد این ها 

نوشـته شـود و ثبـت شـود و بـه دسـت مـن و امثـال 
مـن برسـد. گفتنی هـا را کاش از زبـان خانـواده اش 
می شنیدیم! خوشحالم که عمرم باقی بود و توانستم 
این کار را انجام بدهم و به دست صاحبانش برسانم. 

کار وقـت گذاشـتم از عمـر مـن  کـه بـرای  سـه سـالی 
حسـاب نشـد. امـا درنهایـت کتـاب 
چـاپ شـد، و خانـواده مـن پـای کار 
بودنـد و همراهـم بودنـد. فرزندانـم 
خیلـی بـا کتـاب 'سـه خواهرون'، چـه 
هنگامی که کتاب را می نوشتم و چه 
وقتـی گلـدوزی جلـد کتـاب را انجـام 
گرفتـه بودنـد،  مـی دادم، ارتبـاط 
کتـاب را می بیننـد،  و الان، وقتـی 
بیشـتر از همیشـه ذوق می کننـد کـه 
بالاخـره ایـن کتـاب تمـام شـد و چاپ 
شـد. همسـرم هـم، گام بـه گام، مـن را 
در نوشتن این کتاب همراهی کرد و 
آن را می خواند و ایرادات آن را به من 
می گفت. درواقع، برای نوشـتن این 
کتـاب یـک خانـواده در خدمـت یـک 
خانـواده قـرار گرفتـه بـود و همه چیـز 
خانوادگـی پیـش می رفـت. ۳۶ سـال 
لفضـل  ا بو ا شـهید  ن  شـد د مفقو
رفیعـی، همسـر مرحـوم فاطمـه دهقانـی، کامال ایـن 
گـر  ظرفیـت را داشـت کـه بـه یـک کتـاب تبدیـل شـود . ا
ایـن سـوژه ها درحـد گفت وگـو و تلویزیـون باقـی بمانـد، 

واقعـا حیـف می شـود.«

 z تبدیـل روایت هـای دفاع مقـدس بـه فیلم و سـریال

مبارک اسـت

قربانـزاده، در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا ایـن کتـاب 
ظرفیـت تبدیـل بـه یـک فیلـم یـا سـریال را دارد، گفـت: 
»این اتفاق، برای هرکدام از روایت های دفاع مقدس 
بیفتـد، اتفـاق خوبـی اسـت؛ در این صـورت، می تـوان 
گفـت کار بـه کمـال می رسـد. 'سـه خواهرون'، نه فقـط 
روایـت یـک خانـواده اسـت، بلکـه روایـت یـک شـهر 
کشـور اسـت ، و خانـواده تـراز  وایـت یـک  اسـت، ر
انقالب اسالمی را نشـان می دهـد. هرکـدام از ایـن 
گـر  اثرهـا تبدیـل بـه فیلـم شـود اتفـاق مبارکـی اسـت. ا
اصغرآقـا نبودنـد، نـه 'دریـادل' به ثمـر می رسـید و نـه 
'سـه خواهرون'. او خیلـی بـرای به ثمررسـیدن ایـن 
کار سـفارش کـرد و کمـک کـرد، و هرکـس انتقـاد کـرد 

می گفـت: 'نبایـد دلگیـر شـوید.'«

 zاین کتاب مسیر شهدا را نشان می دهد

ز  ا یـی  نما و ر سـم  ا شـیه مر ر حا د
'سـه خواهرون'، سـردار سیدهاشـم 
غیاثـی، فرمانـده سـپاه امـام رضـا)ع(، 
نیـز طـی سـخنانی گفـت: »خداونـد 
کرم کـه توفیـق حاصـل شـد در  را شـا
ایـن مجلـس نورانـی حضـور پیـدا 

بکنـم. بـا شـهید رفیعـی در دوران مقـدس و در دهـه 
تبـط  ، مر ن مـا ر کا طـر  خا ، به  صغـر ا ج  خیـر بـا حا ا
. از خانـم مریـم قربانـزاده تقدیـر و تشـکر  بودیـم 
کـه بـرای اثـر 'خاتـون و قومانـدان' هـم  می کنـم، 
درخدمتشـان بودیـم . امیـدوارم خداونـد بـه او اجـر 
و پاداشـی عنایـت کنـد! ایـن کتـاب می توانـد مسـیر 
متعالی و نورانی شـهدا را به همه ما نشـان بدهد.«

 zقربانزاده باب یک گلستان را باز کرد

علـی رمضانـی، مدیرعامـل 'خانـه 
هـم   ، ' ن ا یـر ا ت  بیـا د ا و  ب  کتـا
سـخنانی در این مراسـم ایراد کرد. 
یـم  مر «  : گفـت بخشـی  ر  د ی  و
قربانزاده باب یک گلسـتان را برای 
ز  ا و  ا  . د کـر ز  بـا ن  ا یـر ا م  د مـر
نویسـنده هایی اسـت کـه بیـش از صدهـزار نسـخه 
از کتاب هایشـان تـا حـالا منتشـر شـده؛ و ایـن چیـز 
کمـی نیسـت. بـه ناشـر ایـن اثـر تبریـک می گویـم. 
امیدوارم مسـیری که با قوت شـروع کرده اند ادامه 
پیـدا بکنـد! یـک قولـی هـم از همـه عزیـزان حاضـر 
در ایـن جلسـه بگیـرم کـه ایـن کتـاب را بـه سـه نفـر از 
کتـاب بـه دستشـان  کسـانی که فکـر می کنیـد ایـن 

نمی رسـد معرفـی کنیـد.«

چهره مچاله الیاس
درباره سه گانه کانتِّی که خودزندگی نامه این نویسنده است 

عظیم زاده

الیاس کانِتّی، احتمالا، بیشتر با »کیفر آتش« به خاطر می آید، یا 
ج بابل«، رمانی که پس از آن، در ۱۹۸۱، به نوبل ادبیات  همان »بر
رسید، اثری که آن را جزو ۱۰۰۰ کتابی برمی شمارند که باید حتما 
قبل از مرگ خواند، کتابی که به زندگی دانشمندی می پردازد 
به نام »پتر کین«، آدمی متخصص زبان و فرهنگ چین، و البته 
عاشق سکوت و کتاب، که خودش هم عاشق آدم هایی می شود 
کتاب می پلکند. اما،  کتاب دوست اند و به نحوی دوروبــر  که 
جدای از این اثر، سه گانه این نویسنده بلغاری نیز جزو آثار مهم 
اوست، سه گانه ای که درواقع خودزندگی نامه اوست و سه برهه 
از زندگی نویسنده و بالاوپایین ها یش را به صورت مجزا روایت 
می کند و به ترتیب از این قرار است: »زبان نجات یافته« )حکایت 
یک نوجوان(، »مشعل در گوش« و »بازی چشم«. این سه کتاب 
را حسن نقره چی به فارسی برگردانده و انتشارات »نیلوفر« چاپ 
و روانه بازار کرده است. اما هرکدام از این سه کتاب دست روی 

کدام جنبه از زندگی کانتی گذاشته اند؟

 z»روایت اول: »زبان نجات یافته

لب دوختن و دم نزدن 
ــان نــجــات یــافــتــه« اولــیــن  ــ »زب
ــامــه  بــخــش از خــودزنــدگــی ن
کــه توضیح  نــویــســنــده اســـت 
»حکایت یک نوجوان« هم کنار 
گرفته و با یک  عنوان آن جا 
خاطره دور از دوران بچگی 
ــود، یک  ــی ش ــروع م کــانــتــی شـ
ــره بــــهــــت آور و شــایــد  ــاطــ خــ
ک: الیاس از یک اتاق  وحشتنا
بیرون می آید و یک مــرد، که 
ــش زده،  ــورتـ ــر صـ ــی بـ ــک ــاس م
مجبورش می کند تا زبانش را 
بیرون بیاورد و به او می گوید، 
گر حرف بزند، زبانش را می برد. سال ها بعد، الیاس می فهمد  ا
آن که تهدیدش کرده معشوق پرستار بچگی اش بوده و همه این 
کارها را انجام داده تا مبادا او رازشان را پیش پدر و مادرش برملا 
کند. این البته فقط آغاز ماجراست. کانتی، در »زبان نجات یافته«، 
از پستی و بلندی زندگی اش می گوید و رنج ها و زجرهایی که در 
سن کم تجربه می کند و برای بچه ای در سن وسال او زیادی 
عذاب آور است. مثلا، جایی از این می گوید که مادرش مجبورش 
می کند تا درعرض سه ماه زبان آلمانی را در حد اعلا یاد بگیرد، 
 ـکه فقط  هفت سال داردــ پدرش را ازدست داده و  چون، پسرک ـ
با یادگیری زبان آلمانی باید کمبود او را جبران کند. این رفت و آمد 
بین کودکی و بزرگ سالی عمده چیزی است که کانتی در بخش 

اول خودزندگی نامه اش بیان می کند.

 z»روایت دوم: »مشعل در گوش

زبانه کشیدن شعله های زندگی
»مشعل در گوش«، بخش دوم 
ایــن خودزندگی نامه اســت، 
بخشی که مادر مستبد کانتی 
باز در آن حضور دارد، و البته 
تعداد آدم هایش بیشتر هم 
مــــــــی شــــــــود: پـــــــــای بـــــــــرادر 
دوست داشتنی اش به میان 
مــی آیــد و زنــی کــه قـــرار است 
بعدها همسر او شود، و حتی 
بزرگانی چون برتولت برشت. 
ــده، در ایــــن کــتــاب،  ــن ــس ــوی ن
زنـــدگـــی اش در بــــازه زمــانــی 
شانزده تا بیست وشش سالگی 
را روایت می کند، روزهایی که بزرگ می شود، به جوانی می رسد، 
دارد جهان بینی پیدا می کند و می کوشد مسائل و مفاهیم را در 
ذهنش حلاجی کند و از ظن خودش به آن ها بنگرد. او حالا از 
کرامت انسانی صحبت می کند و از چگونگی رسیدن به ایده ها 

و محقق شدن آن ها، و از مرگ.

 z»روایت سوم: »بازی چشم

نگاه به آنچه بوده ام
»بازی چشم«، سومین و آخرین 
کانتی  گانه زندگی  بخش سه 
ــد  ــواه ــی خ اســـــت. حــــالا او م
خــــودش را مــحــک بـــزنـــد. به 
ــــده نــگــاه  ــــذران مــســیــری کـــه گ
می کند، به نوشته هایش، به 
»پاداش کیفر«، و همه عاطفه و 
احــســاســش را، بــا شجاعت و 
بی پروایی، روی کاغذ می آورد . 
ــم«، صــرفــا  ــ ــش ــ ــا »بـــــــازی چ ــ امـ
گویه ها و مشاهدات کانتی  وا
از زنـــدگـــی اش نــیــســت؛ او، در 
ــر خــــودشــــنــــاســــی، بــا  ــیـ ــسـ مـ
هنرمندان نامداری چون هرمن بــروخِ نویسنده و آلبان ماریا 
یوهانس برگِ موسیقی دان گفت وگو می کند و در همین دایره 
تعامل به مقصودش می رسد؛ می توان گفت، حداقل، تا جایی 

به مقصودش می رسد.

»زبــان نجات یافته«، در ۴۰۶ صفحه، سال ۱۳۹۹ منتشر شده است و امروز 

۳۸۵هزار تومان قیمت دارد؛ »مشعل در گوش«، در ۴۳۲ صفحه و به قیمت 
۲۱۵هزار تومان، سال ۱۴۰۱ چاپ و منتشر شده است؛ »بازی چشم« هم، در 

۳۸۴ صفحه و به بهای ۳۸۵هزار تومان، سال ۱۴۰۳ به بازار آمده است.
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علی باقریان

گوهر شاهوار ۴۴

از کتاب »سه خواهرون«، تازه ترین اثر مریم قربانزاده، رونمایی شد

روایت زندگی هشت زن از سه نسل

قربانزاده:
از اولین صحبت تلفنی با 

خانواده شهید رفیعی، قریب 
۹ سال می گذرد. شروع 

مصاحبه با پسر بزرگ شهید 
بود تا با مادرشان در یک برنامه 

تلویزیونی دفاع مقدسی 
شرکت کنند. حین صحبت، 
علی اصغرآقا رفیعی اشاره 

کردند که دوتا از خاله هایشان 
هم همسر شهید هستند. 

سه خواهر که هر سه همسر 
شهیدند! همان جا ایده 

»سه خواهرون« درگیرم کرد

اذان گو بود. دو سال ردّ سرِ هم 

بخشی از 
کتاب

آمد خواستگاری تا بالاخره پدرم 
ــی اش  ــتـ ــایـ ــارضـ راضــــــی شـــــد. نـ
بــه خــاطــر ســن وســال مــن بــود، 
وگرنه خاطر او را می خواست. 
پسرعموی مادرم بود. مادرم هم راضی نمی شد؛ 
می گفت: »دخــتــرم را می برد به غریبی.« هفت 
خواهر بودیم، و یک بــرادر که از همه کوچک تر 

بود.
کار پدرم نمدمالی بود؛ هندوانه، گندم و  اصل 
جو، انــار و پنبه هم می کاشت. کشت وکار پدرم 
پای من بود. پسر بزرگ که نداشت؛ من باید جای 
پسرش هم کار می کردم. گاهی، ساعت دوازده شب 
می رفتم آب بگیرم برای زمین. همه کار می کردم 
برای پدر، از آبیاری زمین تا گاو و گوسفند چراندن 
و نمدمالیدن. اصالتا اهل میبد یزدیم. همان جا 

بزرگ شدم و عروس شدم.
به مادرم که اسمش »طلعت« بود می گفتیم »ننه«. 
مادر مادرم پهلوی ما بود؛ با ما زندگی می کرد. تُرک 
بود و باسواد؛ خیلی چیزها یاد داشت. شب که 
پهلویش می خوابیدیم، همه را برایمان می خواند، 
از روی یک کتاب بزرگ. می خواند و گریه می کرد. 
می گفتم: »ننه! چی چی می خوانی؟« می گفت: 
»سرگذشت حضرت زینب، سرگذشت اباعبدا... .« 

مادر مادرم مرا ملّ کرد و قرآن یادم داد.
یک شب، مادر مادرم گفت: »برو چادرت را عوض 
کن.« گفتم: »برا چی چی عوض کنم؟! می خوام برم. 
گاوم داره می زاد، گوسفندم داره می زاد.« دیدم 
بابا آمده و نُقل آورده و یک کیسه قند، تکه های 
بزرگ قند را می اندازد داخل دیگ و شربت درست 

می کند. صدای تق تق می آمد. گفتم: »بی بی! کی 
ک  مرده که دارن به تابوت می کوبن؟!« گفت: »خا
تو سرت!« دارن سینی تو را می آرن.« گفتم: »سینی 
من؟! برای کی؟ برای چی؟« گفت: »حالا وقتی که 

بیاد می بینی!«
من رفتم داخل طویله. گوسفندم را دیدم. درد 
داشت. سرش را کرده بود طرف آسمان و اشک 
از گوشه چشمش می آمد. گفتم: »درد داری؟! 
الان کمکت می کنم.« خودم را انداختم روی شکم 
گوسفند و فشار دادم تا بچه اش آمد. بعد از او، 
گوساله ام داشــت دنیا می آمد! حالا قــرار است 
محضردار هم بیاید و مرا عقد کند! یک باره، دیدم 
پسرعمویم آمد که »دخترعمو! بیا برو؛ محضردار 
آمده!« گفتم: »محضردار کیه؟! بیا گاو را بزائون؛ 
داره می میره!« گفت: »من کمکش می کنم؛ تو برو 

این چادر و لباس کثیفت را عوض کن!«
مادربزرگم یک پارچه از دست بافت های خودم 
ــود کــه بــپــوشــم. بــه آن پارچه ها  کــنــار گــذاشــتــه ب
می گفتند »خانم شکن«. چادرم همان بود، و یک 
چارقد چهارخانه که آن را هم خودم بافته بودم. 
چارقدم را سوزن کردم زیر گلو و چادر خانم شکن 
را هم سر کردم و رفتم. سر عقد، خاله ام از پهلویم 
ناخن جِلّه درمی آورد که »بگو بله! بگو بله!« گفتم: 
! می گم بله.«  »باشه! باشه! دیگه ناخن جِلّه نگیر
شولولو کردند و تمام شد. پولدارها و خان ها و تجّار 
بزن وبکوب و بروبیا داشتند، اما رعیت که امثال 

ما بودیم به همین سادگی عروسی می گرفتیم.
این طور شد که من شدم زن ابوالقاسم. قباله ام 
زمین، باغ، خانه، هفت مثقال طلا، هفت گوسفند 
و چهارده من فرش بود؛ قباله ام همه چیز بود، اما 

همه چیزم را ابوالقاسم درطول زندگی فروخت. 
ابوالقاسم خوشگل بود. قرار بود سه-چهارماهه 
بیاید و مرا هم ببرد مشهد تا زندگی مان را شروع 

کنیم، اما سر یک ماه آمد.
که  که آمد، با بابام رفت صحرا، و، عصر  صبحی 
برگشت، به مــادرم گفت: »دخترعمو! من دارم 
می رم اردکان، بلیت مشهد بگیرم.« مادرم گفت: 
»برا دختر من نگیری، ها!« گفت: »نه؛ قول وقرار 
شد که برا دخترت هم بگیرم. اما جوش نزن؛ یک 

زیارت می کنه و برش می گردونم.«
نشان به آن نشان که چهارده سال بعد مرا برگرداند 

میبد!
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